
گزارش كوتاه

ويلاى 80مترى 
فقط 40ميليون تومان

«ساحل زيباى بابلسر، 200متر زمين 
شهركى، 10ميليون نقد، الباقى اقساط». 
ــن مضامين  ــى با اي ــر روز پيامك هاي ه
ــاى مختلف ارسال  به شهروندان شهره
ــن پيامك ها كاملا  مى شود. محتواى اي
ــت كه در سال هاى  گوياى پديده اى اس
ــيارى از  ــگ و زندگى بس ــر، فرهن اخي
شهروندان طبقه متوسط را متحول كرده 
است. رسانه ها پر از تبليغ براى ويلاسازى و 
ويلافروشى است؛ زمين هاى آبا و اجدادى 
كه سال ها روى آنها كشاورزى مى شده، 
ــك  حالا بر اثر ويلاسازى در شمال،  خش
ــد و ظرف چند ماه، به باغچه اى  مى شون
ــى براى شهروندانى تبديل  و ويلايى نقل
مى شوند كه قسمت اعظم آنها نه دركى 
از زندگى در طبيعت روستايى دارند و نه 
ــراى فرهنگ روستايى  احترام خاصى ب
قايلند كه مى خواهند در آنجا ويلا بخرند. 
در يك دهه گذشته، استان هاى شمالى، 
ــد، مخصوصا  ــازى بوده ان ــز ويلاس مرك
ــتقيم و كوتاهى  ــى كه راه مس شهرهاي
ــل محمودآباد و نيز  ــران دارند، مث تا ته
ــاى كوچك تر نزديك به آمل، كه  شهره
ــرار گرفتند.  ــه ويلاسازها ق هدف حمل
ــازى در  ــه گذشت، تب ويلاس مدتى ك
ــران بالا گرفت و حالا  نواحى ييلاقى ته
ــه ويلادوست ها و  ــد ك ــر مى رس به نظ
ويلاسازها، به كارفرمايى تازه پولدارشده ها 
و طبقه ثروتمند نوظهور، نواحى بكر ايران 
را هدف قرار داده  اند. اينان به قدرى پول 
ــت  به دست آورده اند كه حتى مهم نيس
در مناطق جنگلى صعب العبور بخواهند 
ــازند. براى همين است كه مثلا  ويلا بس
ــم مى توان ويلاهاى  در گردنه حيران ه
ــد.  ــه سربرمى آورن ــد ك ــدى را دي جدي
ــهرى، به خوبى  ــات روزنامه همش تبليغ
ــد ويلاهاى كوچكى  ــر تب خري نمايانگ
است كه با متراژ زيربناى زير 100متر در 
حدود 50ميليون تومان مى ارزند و خاص 
طبقه متوسطى ساخته شده اند كه با بنيه 
كم مالى ، آرزوى ويلادارشدن اين طبقه 
ــتان)  را محقق مى سازند: «(نور- چمس
فروش ويلا با سند آب، برق، گاز، 250متر 
ــد، 55ميليون  ــا سن ــن 110 بنا ب زمي
ــن 100متر بنا  ــر زمي ــان، 300مت توم
ــارى  هكت ــن  زمي ــان،  40ميليون توم
تفكيكى، نقد و اقساط اقامت رايگان» يا 
«محمودآباد، با 57ميليون تومان صاحب 
ــرى، وام بانكى،  ويلا شويد، سند محض
كد رهگيرى». بسيارى از آنهايى هم كه 
فروشنده ويلا هستند، مى خواهند ملك 
ــود را بفروشند و مثلا  ــا و اجدادى خ آب
ــد يا به آرزوهاى  با آن يك خودرو بخرن
ــه نوظهور  ــه مرف ــين هاى طبق شهرنش
بپوندند: «گيلان، چاف و چمخاله، 230 
متر زمين، 100 متر بناى نوساز، فروش 
يا معاوضه با اتومبيل». در تبليغات فروش 
ويلا، بسيارى از فروشنده ها نرخ كم ويلا 
را به دليل مهاجرت صاحب ويلا از ايران 
معرفى مى كنند كه خود گوياى مشكل 
اجتماعى ديگرى در كشور است. منطقه 
ــر و نور، از  محمودآباد، چمستان، بابلس
محبوب ترين مناطقى است كه ويلاهاى 
ــود.  ــده مى ش ــا دي ــت در آنه ارزان قيم
ــم رحم  ــى بكر ه ــه نواح ــا ب ويلاسازه
نمى كنند: «مجاور جنگل هاى سيسنگان، 
ــن، 130 متر بنا، دوخوابه،  300متر زمي
پاركينگ،  انبارى، مبله و وسايل كامل». 
جالب اينجاست كه تهرانى هايى كه اغلب 
ــن ويلاها را مى خرند، عملا دوباره دور  اي
هم جمع مى شوند و يك تهران كوچك 
– همان جايى كه از آن فرار كرده اند- را 
دوباره در شمال كشور بازسازى مى كنند. 
در بسيارى از مناطق شمالى و شهرهايى 
كه ويلاهاى زيادى در آنها ساخته شده، 
ــا» پس از نام شهرك يا  صفت «تهرانى ه
محله، گوياى بازسازى اجتماعات تهرانى 

در شمال كشور است. 

نگاه

جايى از گزند برج سازان در امان نمانده

فرم و حال و هواى روستا اساسا در رابطه با طبيعت و به طور خاص 
گستردگى طبيعت تعريف شده است بنابراين از آنجا كه به طور معمول 
ــترده است، بلندمرتبه سازى در  در سرزمين ايران فضاى روستايى گس
چنين فضايى محلى از اعراب ندارد. البته استثناهايى هم در اين رابطه 
ــم مى خورد. در مناطقى از ايران، فضاى طبيعى حكم مى كند  به چش
ــترى ساخته  ــاى كمتر و ارتفاع بيش ــكونى در فض ــه واحدهاى مس ك
ــتانى و پلكانى در ايران در اثر چنين  شود. معمارى صخره اى و كوهس
ــال در روستاهاى پالنگان،  ــى ايجاد شده است. براى مث محدوديت هاي
ــترده ساخت وساز  اورامانات و ماسوله به دليل كمبود فضا در فضاى گس
ــده است. البته اتفاق مرتبه سازى در طول قرن ها رخ داده و ماجراى  نش
امروز و ديروز نيست. ضمن اينكه اين مساله به عنوان شكلى از روستاست 
و اساسا ضديتى با روح روستا و ارزش هاى تعريف شده و اقليم آن ندارد. 
ــود دارد، ساخت وساز از طبيعت و  ــترده وج در طبيعتى كه فضاى گس
معمارى ارگانيك نشات مى گيرد. در چنين فضاهايى بلندمرتبه سازى آن 
هم از نوع شهرى آن يك ضدارزش به حساب مى آيد. بلندمرتبه سازى 
ــاى اخير به شدت رشد كرده و در حال حاضر نه  در روستاها در سال ه
روستاهاى خوش آب وهواى اطراف تهران و نه ييلاقات دورافتاده شمال از 
گزند برج سازان در امان نمانده اند؛ برج هايى كه به هيچ عنوان با معمارى 
ــى كه  طبيعى و سنتى روستا سنخيتى ندارند. اما در اين ميان پرسش
مطرح مى شود آن است كه چه چيز موجب ايجاد اين ضد ارزش شده 
ــده كه در روستاها نيز به سياق  ــت؟ در واقع چه جريانى موجب ش اس
شهرها شاهد ساخت وسازهاى تاق و جفت و انبوه سازى بى رويه باشيم؟ 
ــت، همه چيز به  ــه نظر مى رسد بيش از هر چيز و در درجه نخس ب
شهرنشينانى بازمى گردد كه به هر قيمتى اصرار دارند در روستاها فضايى 
ــينان براى هجوم  ــراى خود داشته باشند. درواقع حرص و آز شهرنش ب
ــب تخريب فرهنگى شده كه در روستاها حاكم است.  به طبيعت موج

اين هجوم شهرنشينان موجب مى شود آنها سليقه و نيازهاى خود را به 
فرهنگ روستا تحميل كنند. اين چيزى نيست كه بشود از آن دفاع كرد 
در عين اينكه در سال هاى اخير آنقدر باب شده است كه به نظر مى رسد 
اساسا از آن گزير نيست. دومين موردى كه در ماجراى بلندمرتبه سازى 
ــه دارى است. در اين  ــت، القاى فرهنگ سرماي ــا دخيل اس در روستاه
فرهنگ اصالت چندانى به چشم نمى خورد و طبيعى است برج هايى كه 
در راستاى گسترش اين فرهنگ در روستاها ساخته مى شوند هيچ گونه 

سنخيتى با فضاى روستا نداشته باشند. 
بايد پرسيد چه كسانى پشت اين اقدام ضد ارزش ايستاده اند؟ پاسخ 
ــه گان شهرى. اين قشر بلافاصله بعد از تغيير  يك عبارت است: نوكيس
ــى دست به اقداماتى مى زنند كه موقعيت آنها را از  و بهبود شرايط مال
ــى خوش آب و هوا به  ــران متمايز كند و داشتن جايى در روستاي ديگ

وضوح مى تواند به كمك اين گرايش بيايد. 
اما تنها متهمان تغيير و بر هم خوردن معمارى روستايى شهرنشينان 
نبوده، روستاييان توانگر خود نيز در اين مورد بى تقصير نبوده اند. اهالى 
روستاها در سال هاى اخير و با افزايش استفاده از محصولات رسانه هاى 
ــارى شهرى تمايل پيدا  ــش از گذشته به استفاده از معم ــرى بي تصوي
كرده اند و واقعيت اين است كه اين شكل از معمارى به طور معمول در 
روستا به شكل نامطلوبى ارايه مى شود. در واقع اين استفاده از معمارى 
ــه طى ساليان به ارزش  ــرى در بافت روستايى، ضدارزشى است ك شه
تبديل شده است. اين است كه بايد گفت روستاييان خود از نخستين 

گروه هايى هستند كه به شكل روستا آسيب مى زنند. 
ــو با همه دلايل گفته شده، ضوابط و الگوهايى  از سوى ديگر و همس
كه براى ساخت وساز در روستاها قابل ارايه باشد، در حال حاضر وجود 
ــدارد. هرچند اين ضوابط و الگوها در معمارى شهرى هم وجود ندارد.  ن
ــت هرج و مرج بصرى در شهرها تا حد زيادى بابت نبود اين ضوابط  عل
ــت و اين به طريق اولى در روستاها نيز به هرج ومرج بصرى  و الگوهاس

منجر مى شود. 
ــم مى خورد، تعهد  ــش از همه به چش ــن ميان چيزى كه بي در اي
نهادهايى است كه متولى امور روستاها هستند. دهيارى ها در حال حاضر 
از نهادهايى هستند كه در روستاها مجوز ساخت وساز صادر مى كنند. بعد 
ــكن در اين باره فعال بوده اند. اما  از انقلاب هم نهادهايى مانند بنياد مس
هردوى اين نهادها ضوابط مناسبى ارايه نكرده اند كه بتواند جلوى توسعه 
ضد فرهنگى در روستاها را بگيرد. اگر اين نهادها الگوهايى متناسب با 
اقليم و آب و هواى روستا ارايه مى كردند، جلوى الگوپذيرى از شهرها و 
نيز ساخت وسازها بدون در نظر گرفتن مورفولوژى روستا گرفته مى شد. 
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صفحه 8 استقبال محققان جهان از پژوهش هاى دانشمندان ايران

صفحه 9 اهداف و برنامه هاى «سلول هاى بنيادى براى همه»

صفحه 10 800ميليون تومان هزينه سالانه چاپ اسكناس

به نظر مى رسد به تازگى افرادى كه به كار ويلاسازى و به خصوص انبوه سازى در 
روسـتاهاى خوش آب وهوا مشغولند از اساس رابطه اى با طبيعت ندارند و هيچ 
باكشان نيست ساخت وسازشـان به محيط زيست آسيب بزند. در مورد قواعد 
روسـتا و بافت تاريخى و بومى هم چندان مقيد نيسـتند. اين اسـت كه براى 
مثال در يك روسـتاى شـمالى، ناگهـان آپارتمانى 26طبقه بـالا مى رود كه نه 
با محيط زيسـت همساز است نه با شكل بومى روسـتا. اين است كه اين روزها 
اگر گذارتان به روسـتايى مانند «دربندسر» بخورد، هر چيزى در آنجا مى بينيد 
الا چيزهايـى كه به طور معمول از روسـتا انتظار داريد؛ آپارتمان هاى شـيك و 
مدرن و بلندمرتبه با گاراژهايى بزرگ و طبقاتى. اين هم كه نباشد آپارتمان هاى 
بيست وچندطبقه در دامنه هاى سرسبز جايى مانند «سرولات» پديده اى است كه 
اين روزها به وفور ديده مى شود. گفته مى شود نه تنها شكل ظاهرى روستا كه همه 
قاعده هاى آن با ساخت وسازهاى بى رويه و انبوه سازى به هم مى ريزد تا جايى كه 
برخى معتقدند در حال حاضر روسـتا به آن معنا كه پيش از اين وجود داشت، 
ديده نمى شود. با «محمدامين قانعى راد»، رييس انجمن جامعه شناسى ايران، در 

اين باره گفت وگو كرده ايم: 

 پيش ترها بخشـى از جامعـه كه متمول تر بودند، گرايش به ويلاسـازى  �
داشـتند و اين ويلاها هم ظاهر چندان عجيب وغريبى نداشـتند. بيشـتر 
جايى بودند براى گذراندن تعطيلات. در سال هاى اخير اما تب ويلاسازى در 
بسيارى از اقشار به چشم مى خورد. موارد متعددى ديده شده است كه فردى 
در آپارتمان كوچكى زندگى مى كند و به هرحال به لحاظ منطقى اولويت براى 
او گسترش دادن فضاى زندگى اش است اما به شدت تمايل به خريد ويلايى 
هرچند كوچك در يكى از استان هاى شمالى دارد. اين ماجرا را چگونه تحليل 

مى كنيد؟ 
اين قضيه ابعاد گوناگون فرهنگى، اقتصادى، زيست محيطى و روانشناختى 
ــه در سال هاى  ــد بگويم يك اتفاقى ك ــد اقتصادى باي ــراى توضيح بع دارد. ب
ــت اما به تدريج در حال رشد  ــر افتاده است، اوايل انقلاب كمتر وجود داش اخي
ــت از يك طرف و محدوديت در ظرفيت هاى  است، البته همراه با رشد جمعي
ــور هم از طرف ديگر تشديد مى شود، كالايى شدن فضاست. دو  اقتصادى كش
عامل جمعيت شناختى و محدوديت هاى اقتصادى روى اين فرآيند موثر است. 
اين فرآيندى است كه جامعه شناسان شهرى از آن تحت عنوان توليد فضا نام 
ــروش مى شود؛ چيزى كه  ــد. توليد فضا به عنوان محصولى كه خريدوف مى برن
ــا ناميد. در كالايى شدن فضا، با فضاها -كه  ــود نام آن را كالايى شدن فض مى ش
عمدتا فضاهاى مسكونى و شهرى و زندگى هستند- مشابه برخوردى مى شود 
ــارت است از توليد و مبادله و مصرف  ــه با يك كالا مى كنيد. اين برخورد عب ك
ــازار است در زمينه توليد فضا.  ــترش الگوى ب مكان يا فضا. اين به معناى گس
حالا شما ممكن است بگوييد كه مگر زمين و خانه پيش از اين قيمت نداشته 
ــه اين قضيه  ــروش نمى شده است؟ در پاسخ بايد گفت: چرا! هميش و خريدوف
ــه  صورت مى گرفته است شايد از صد هاسال پيش و شايد اين پديده يك ريش
ــى دارد اما در شكل سرمايه دارى نوين كه در سال هاى اخير ايجاد شده  تاريخ
است، ويژگى هاى خاصى دارد كه مى شود تحت عنوان توليد فضا از آنها نام برد. 

 يعنى ويژگى هايى كه از ديگر كشورها متفاوت است؟  �
ــران، اين قضيه ويژگى هاى خاصى دارد. آن هم اينكه منافع گروه هاى  در اي
ــى منافع بخش خصوصى  ــورده است. اين منافع بخش ــى با آن گره خ متفاوت
ــى كه فروشندگان زمين دارند. فروشندگان و مالكان زمين  است، يعنى منافع
اوليه كه كشاورزانى هستند كه در مناطق روستايى و در جاهايى مانند شمال 
زندگى مى كنند، تصور مى كنند با فروش بخشى از زمين هايشان مى توانند براى 
فرزندشان براى مثال وانتى بخرند كه با آن كار كند و درآمدى داشته باشد يا مثلا 
مى توانند فرزندانشان را شوهر بدهند يا... البته يك مقدارى افزايش قيمت زمين 
ــم در اين ميان در اين فرآيند دخيل بوده است. از آنجا كه قيمت زمين هاى  ه
روستايى و زمين هاى حاشيه شهرى هم افزايش يافته است، يك انگيزه اقتصادى 
براى كشاورزان و مالكان زمين به وجود آمده است كه زمين خود را بفروشند. 
عاملانى هم مثل دلالان و معاملات ملكى در اين ميان هستند كه اين زمين ها 
را مى خرند و اين موضوع منافعى براى آنها توليد مى كند. در نتيجه، اين ماجرا 
ــانى مى افتد كه درواقع شركت هاى ساخت وساز هستند. به جز اين  دست كس

بخش خصوصى، چيزى كه در ايران زياد ديده مى شود اين است كه نظام بانكى 
و موسسات مالى درگير چنين ساخت وسازهايى شده اند. اين درواقع اندكى ايجاد 
ــكل مى كند زيرا نظام بانكى نقش تعريف شده اى دارد كه با وساطت بانك  مش
مركزى معمولا بايد نقش كنترل كننده اقتصادى را ايفا كند و براى بهبود وضع 
اقتصادى مجرى سياست هاى پولى و مالى دولت باشد. اين به آن معناست كه 
نظام بانكى كه در ايران به ويژه دولتى است، با يك موسسه مالى خصوصى كه 
ــب درآمد است، كاركردى متفاوت دارد. بانك ها ابزارى براى  تنها به دنبال كس
كنترل مالى در هر جامعه اى هستند و در ايران هم بايد باشند اما در حال حاضر 
در ايران اگر بانك ها را صنعت مالى بدانيم، اين صنعت به صنعت ساخت وساز گره 

خورده است و درواقع وارد قضيه ساخت وساز شده است. 
 يعنى خود بانك ها تبديل به پيمانكاران ساختمانى شده اند؟  �

ــد در جاهاى مختلف  ــى كه دارد مى توان ــن بخش با پول هاى كلان ــه، اي بل
ــازد و منافع كلانى را براى بانك تامين كند. به ويژه  زمين هايى بخرد و برج بس
در حال حاضر كه بخشى از اين موسسات مالى شبه بانك ايجاد مى شوند و بعد 
از مدتى به بانك تبديل مى شوند، اين موضوع تشديد شده است. اين موسسات 
مالى نهادهايى هستند كه يا دولتى اند يا بخشى از نهادهاى ديگر هستند يا حتى 
ــه وارد اين قضيه شده اند. اينها ممكن است به سرعت بتوانند  سازمان هاى بيم
ــان سود بالايى ايجاد كنند. در نتيجه كاركنان اين موسسات  براى سهامدارانش
با منافع مالى بالايى مواجه مى شوند. در ايران ما با كمبود فرصت هاى اقتصادى 
هم مواجه هستيم و جاهايى كه بشود در آنها سرمايه گذارى كرد، كم است. در 
نهايت چون فرصت اقتصادى كم است و سرمايه هم بايد گردش و بازدهى داشته 
ــد، متوجه يك عرصه هايى مى شود كه پيش از اين به آنها توجه نمى شده  باش
است. درواقع ساختار اقتصادى سياسى ايران يك مقدارى به اين قضيه كمك 
مى كند و البته در كنار آن منافع بخش خصوصى هم وجود دارد. اما يك عامل 
موثر ديگر در اين زمينه منافع شهردارى ها و دهدارى ها و شوراهاى محلى است 
كه از اين راه منافع زيادى كسب مى كنند. در حال حاضر بسيارى از نهادهاى 

نيمه عمومى از طريق همين عوارضى كه براى دادن مجوز ساخت يا پايان كار يا 
عوارض سالانه اى كه از ساخت وسازها مى گيرند، منافعى را متوجه شهردارى ها 
و نهادهاى شهرى روستايى و محلى مى كنند كه خود تبديل به ذى نفع شده اند. 

بنابراين چرخ بزرگى به حركت درآمده كه كوركورانه جلو مى رود. 
در اين ميان منافع اقتصادى خريداران هم هست، يعنى به هرحال اين قضيه 
يك نوع سودآورى دارد. افراد مى بينند كه بعضا با خريد يك تكه زمين و ساخت 
يك ويلا توانسته اند در عرض دوسال ارزش افزوده زيادى را در زندگى خود به 
ــن روى زندگى آنها تاثير گذاشته است، در واقع اين يكى از  ــت بياورند و اي دس
ــت. فرض كنيد اگر 50ميليون تومان  بهترين شيوه هاى سرمايه گذارى هم هس
پول داشته باشيد در تهران كار زيادى نمى توانيد با آن بكنيد نهايتا يك ماشين 
ــا اگر بخواهيد به فكر اين باشيد كه براى آينده فرزندانتان  مى توانيد بخريد ام
ــر زمين در همين اطراف تهران بخريد ارزش افزوده براى خانواده به بار  هزارمت
ــى آورد؛ يعنى يك نوع سرمايه گذارى خانوادگى است با ارزش افزوده بالا. اين  م

بعد اقتصادى است. 
 شـما با ابعاد اقتصادى شروع كرديد كه در واقع اين چرخه ساخت وساز  �

را آغاز مى كند. در نهايت ابعاد ديگرى مانند بعد فرهنگى هم به ماجرا اضافه 
مى شود. از اين بعد ماجرا را چگونه مى بينيد؟ 

يكى همان بعد فرهنگى است. در واقع اين كار يك نوع استقلال مى دهد. اين 
يك نوع مصرف فضا هست كه ارزش خودش را دارد و اين مصرف فضا به يك 
تعبير يك ارزش مصرف دارد و يك ارزش مبادله اى و يك ارزش نشانه اى. ارزش 
مصرف اين است كه شما مى توانيد آنجا زندگى كنيد و خيلى از محدوديت هايى 
كه در زندگى شهرى داشته ايد، نداشته باشيد. در واقع در آنجا حياط و فضاى 
سبز وجود دارد و از آلودگى هواى شهرى آسوده مى شويد. چشم انداز طبيعى را 
به دست مى آوريد و هوايى كه معمولا ييلاقى تر و خنك تر است. شما مى توانيد 
يك باغچه كوچك داشته باشيد و در آن كاشت كنيد. اينها چيزهايى است كه در 

زندگى آپارتمانى تهران نمى توانيد آن را به دست بياوريد. آنجا مصرف مى كنيد 
ــت  ــينى هس و به برخى از آرزوهاى سركوب شده اى كه در زندگى آپارتمان نش
دسترسى نداريد، دست پيدا مى كنيد. اين ارزش مصرف است. ارزش مبادله هم 
كه يك نوع سرمايه گذارى پرسود است و بعد هم ارزش نشانه اى. ارزش نشانه اى 
ــان تمايزى است كه مى تواند داشتن باغ و ويلا براى شما ايجاد كند. يعنى  هم
اگر شما يك باغچه اى يا باغى در شمال يا اطراف تهران داريد، به نظر مى رسد 
ــتيد و پايگاه اجتماعى برترى داريد. اينها ارزش نشانه اى  از ديگران متمايز هس
هست كه يك پايگاه اجتماعى به شما مى بخشد و بعد ممكن است مساله چشم 
و همچشمى و رقابت براى به دست آوردن اينچنين پايگاه هايى روى اين فرآيند 

تاثير داشته باشد و اين را همين طور پيش ببرد. 
 اين قشـرى كه در پرسش نخسـت به آنها اشاره كردم، فرهنگى غريب  �

بـا خود دارند. براى مثال در همان آپارتمان كوچكى كه به عنوان ويلا در آن 
مستقر شده اند رفتارهايى بروز مى دهند كه در گذشته كمتر ديده مى شده. 
اينكه با ظاهرى تردد مى كنند گويى به يكى از كشورهاى خارجى رفته اند يا 
به خود حق مى دهند تا پاسى از شب صداى آهنگ شان بلند باشد يا... اين 

مورد را اگر تاييد مى كنيد، چگونه تحليل مى كنيد؟ 
ــبى مقدارى پايدار است و آدم ها به صورت  در شهرك هايى كه به شكل نس
ــدار شكل مى گيرد و  ــى مى كنند، يك نوع مناسبات اجتماعى پاي ثابت زندگ
معمولا شما در آن محيطى كه زندگى مى كنيد، شناخته شده هستيد و ديگران 
ــا را مى شناسند و ارتباط خيلى نزديكى با شما دارند و محل كار و زندگى  شم
ــا در شهرك هاى تازه تاسيس بين آدم ها مناسبات  ــار شما را مى دانند. ام و افك
موقتى برقرار مى شود. مناسبات ناپايدار و يك نوع حس ناشناختگى و غريبگى 
ــى كسى را نمى شناسد. ممكن  در ميان آنها وجود دارد. در چنين مواردى كس
است كه ساكنان چندخانه اى كه كنار هم هستند همديگر را بشناسند، اما اساس 
مناسبات همسايگى وجود ندارد. اين آدم ها در اين ويلاها زندگى مى كنند و با 
هم مناسبات پايدارى ندارند و همديگر را نمى شناسند. نتيجه اين است كه آدم ها 
در آنها يك نوع احساس آزادى مى كنند. يك موضوع ديگر هم محدوديت است. 
اينكه در حال حاضر شهرها تحت كنترل زيادى است در حالى كه اين مناطق 
ــى كه در آن وجود دارد، كنترل به مراتب كمترى است. شما مى توانيد از  كنترل
ــاس استقلال و رهايى از  ــاس آزادى كنيد و يك نوع احس نظر فرهنگى احس
محدوديت به افراد دست مى دهد. بنابراين خيلى راحت هستند. يا اينها همديگر 
را نمى شناسند يا اگر بشناسند، به انتظارات مشترك هم واقف هستند. يعنى هر 

كسى مى داند كه ديگرى چه انتظارى دارد. 
 گفته مى شـود اين هجوم و انبوه سـازى در روسـتاها بافت فرهنگى و  �

اجتماعى آن را به شدت تغيير مى دهد. امروزه اگر به روستايى مانند دربندسر 
برويـد جز آپارتمان هاى شـيك و مجلل و فضاى به شـدت مـدرن چيزى 
نمى بينيد و در عين حال به نظر مى رسد همه ساكنان روستا به شهر مهاجرت 
كرده اند. شاهدش هم اينكه در مدرسه اين روستا يكى، دودانش آموز بيشتر 

وجود ندارد. اين تغيير و جابه جايى را چگونه تحليل مى كنيد؟ 
ــن موج جديد مهاجرت هاى روستايى الان اين شكلى اتفاق مى افتد. موج  اي
ــدن شهرها اتفاق افتاد. شهرها  ــم مهاجرت هاى روستايى بر اثر صنعتى ش قدي
ــترش يافتند و آنها نيروى كار مى خواستند.  صنعتى شدند و كارخانجات گس
ــاورزى دچار زوال شده بود. احتمالا واردات كشاورزى به دليل ثروت نفتى  كش
ــارج صورت مى گرفت و در نهايت اين زندگى روستايى را تحت تاثير خود  از خ
قرار مى داد. در خيلى از مناطق، روستاى خيلى بزرگ خانه هاى زياد ولى خلوت 
است و كوچه هاى ده خالى هستند و مثلا سالمندانى بالاى 50سال آنجا زندگى 
مى كنند ولى جوان ها به شهر رفته اند. الان هم برخى جاها روستاها تحت تاثير 
ــد صنعتى شدن اين فرآيند را دارند. نوع جديد مهاجرت روستايى كه رخ  فرآين
مى دهد من تحليلم اين است كه اين ناشى از فرآيند كالايى شدن فضا و بالارفتن 

قيمت زمين است.
روستاييان در موج اول با يك افزايش قيمت زمين مواجه مى شوند و خيلى 
شادمان مى شوند و به طور غيرمترقبه اى تصميم مى گيرند كه زمين ها را بفروشند 
و غالبا هم بعد از مدت كوتاهى پشيمان مى شوند و خودشان هم مجبورند كه از 
آنجا در مناطق حاشيه اى تهران در منطقه جرم خيز ساكن شوند. ديگر ارتباط 
به طور كلى با روستا قطع مى شود. به همين دلايل در حال حاضر چيزى به نام 
روستا وجود ندارد. روستا از بين رفته است ولى خب اسامى قديمى بعضا مى ماند 
ــلا سعادت آباد مگر هنوز اسم روستايى  ــل قاسم آباد و... شما فرض كنيد مث مث
ــش در آن منطقه به ندرت  ــلا جنت آباد تهران حدود 20سال پي ــدارد؟ يا مث ن
ــيار متراكم است كه براى  اتومبيل مى ديديد ولى الان جنت آباد منطقه اى بس

رسيدن به آن بايد زمان زيادى را در ترافيك بمانيد. 

 نگار حسينى

گفت وگو با محمدامين قانعى راد، رييس انجمن جامعه شناسان ايران: 

عطش ويلا سازى در كمين روستا ها
كالايى شدن فضا به انبوه سازى در روستا منجر شده است
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چيزى كه در ايران زياد ديده مى شود اين است
كه نظام بانكى و موسسات مالى درگير ساخت وساز شده اند.

اين ايجاد مشكل مى كند زيرا نظام بانكى نقش تعريف شده اى 
دارد كه با وساطت بانك مركزى معمولا بايد نقش كنترل كننده 

اقتصادى را ايفا كند و براى بهبود وضع اقتصادى مجرى 
سياست هاى پولى و مالى دولت باشد

عليرضا قهارى . رييس انجمن مفاخر معمارى ايران


